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ازدواج زن در فرهنگ کهن اروپایی
در فرهنــگ اروپایی، وقتی زن بــا همه موجودی و املاک خود 
ازدواج می‌کرد  و به خانه شوهر می‌رفت، نه فقط جسم او در اختیار 
شــوهر قرار می‌گرفت، بلکه تمام اموال و املاک و دارایی‌های او هم 
که از پدر و خانواده او به او رسیده بود، متعلق به شوهر می‌شد. این 
چیزی است که غربی‌ها نمی‌توانند آن را انکار بکنند؛ این در فرهنگ 
غربی بوده، در فرهنگ غربی، زن وقتی به خانه شوهر می‌رفت، شوهر 
در واقع اختیار جان او را هم داشــت. لذا شما در داستان‌های غربی 
و در اشــعار اروپایی بسیار می‌بینید که شوهر به خاطر یک اختلاف 
اخلاقی، همســر خود را می‌کشد و کسی هم او را ملامت نمی‌کند! 

دختر در خانه پدر، حق هیچ‌گونه گزینشی را نداشت.
* بیانات در اجتماع خواهران در ورزشگاه آزادی به مناسبت 
جشن میلاد کوثر؛ 76/7/30

راه همنشین شدن 
با پیامبران در بهشت

روزى حضرت داود در مناجاتش از خداوند خواست همنشين او 
را در بهشــت به وى معرفى كند، از جانب خداوند ندا رسيد كه فردا 
از دروازه شهر بيرون برو، اولين كسى كه با او برخورد کنی همنشين 
تو در بهشت است. روز بعد، حضرت داود به اتفاق پسرش سليمان از 
شهر خارج شد، پيرمردى را ديد كه پشته هيزمى از كوه پائين آورده 
تا بفروشد. پير مرد كه متى نام داشت، كنار دروازه فرياد زد يكست 
كه هيزم بخواهد؟ كي نفر پيدا شد و هيزمش را خريد. حضرت داود 
پيش او رفت و سلام كرد و گفت: آيا ممكن است امروز ما را مهمان 
كنى؟ پير مرد پاسخ داد: مهمان حبيب خداست، بفرمائيد، سپس پير 
مرد با پولى كه از فروش هيزم به دست آورده بود مقدارى گندم خريد، 
وقتى به خانه رسيدند پير مرد گندم را آرد كرد و سه عدد نان پخت 
و نان‌ها را جلوى مهمانانش گذاشت. وقتى شروع به خوردن كردند، 
پير مرد هر لقمه‌اى كه به دهان مى برد، ابتدا »بسم الله« و در انتها 
»الحمدلله« م‌ىگفت، وقتى ناهار مختصر آنها به اتمام رسيد، دستش 
را به طرف آســمان بلند كرد و گفت: خداوندا، هيزمى كه فروختم، 
درختش را تو كاشتى، آنها را تو خشك كردى، نيروى كندن هيزم را 
تو به من دادى، مشترى را تو فرستادى كه هيزمها را بخرد و گندمى 
را كه خورديم، بذرش را تو كاشتى، وسايل آرد كردن و نان پختن را 
نيز تو به من دادى، در برابر اين همه نعمت من چه كرده‌ام؟ پيرمرد 
اين حرفها را مى زد و گريه مك‌ىرد. داود نگاه معنا دارى به پسرش ‍ 

كرد، يعنى همين است علت اينكه او با پيامبران محشور مى شود.
* شهید عبدالحسین دستغیب – داستان‌های شگفت - 
صص 30و 31 

جواز ناله و گریه 
بر امام حسین)ع(

قال الامام الصادق)ع(: کل الجزع و البکاء مکروه سوی الجزع 
و البکاء علی‌الحسین)ع(.

امام صادق)ع( فرمود: هر نالیدن و گریه‌ای مکروه است، مگر ناله 
و گریه بر امام حسین)ع(. )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج 45، ص 313

لزوم کمک به دیگران 
با اموال پاکیزه

هنگامی که به امام‌حســین)ع( خبر دادند. »عبدالله ابن عامر« از 
کارگــزاران بنی‌امیه، چنین و چنان صدقه‌ای داده و عده زیادی برده 
آزاد کرده است، امام)ع( فرمود: مثل »عبدالله ابن عامر« همانند کسی 
اســت که از حاجیان و راهیان خانه خدا سرقت کرده و سپس اموال 

دزدی را صدقه می‌دهد. آنگاه فرمود:
»انما الصدقه الطیبه صدقه من عرق فیها جبینه و اغبرفیها وجهه« 
صدقه پاکیزه صدقه کسی است که در راه کسب آن پیشانی‌اش عرق 

کرده و صورتش غبارآلود شده است.
وقتی از امام‌صادق)ع( سوال شد: منظور حضرت سیدالشهداء)ع( 

چه کسی بوده است؟
حضرت فرمود: علی‌ابن‌ابیطالب)ع( )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مستدرک الوسائل، ج 7، ص 244

پیام لباس سیاه)2(
پرســش: در ماه‌هــای محرم و صفر چــرا اغلب 
و...  تکایا، حسینیه‌ها  مانند: مســاجد،  مراکز عبادی 
و ارادتمنــدان به خاندان اهل بیــت)ع( به ویژه امام 
حسین)ع( مشکی‌پوش می‌شوند، به راستی این لباس 

سیاه چه فلسفه و پیامی دارد؟
پاسخ: 

در بخش نخست پاسخ به این سؤال، ضمن بیان دو دیدگاه 
مطرح در جامعه، به موضوع پوشــش لباس سیاه از دو منظر 
فقهی و تاریخی پرداخته شــد. اینک در بخش پایانی دنباله 

مطلب را پی می‌گیریم.
3- زبان لباس

رنگ سیاه آثار و خواص مختلف دارد و به اعتبار هر یک از 
این خواص در جایگاه خود به کار می‌رود. رنگ سیاه از جهتی 
رنگ پوشش است، یعنی سبب استتار و اختفا می‌گردد و برای 
چنین هدفی به کار گرفته می‌شود. از جهت دیگر رنگ هیبت 
و تشخص است. به همین سبب لباس رسمی شخصیت‌‌ها سیاه 
یا سرمه‌ای سیر است. یکی دیگر از خواص و آثار رنگ سیاه، 
آن اســت که به صورت طبیعی این رنگ حزن‌‌آور و دلگیر و 
مناسب عزا و ماتم است. از همین رو بسیاری از مردم جهان 
از این رنگ برای اظهار اندوه در مرگ دوستان و عزیزان خود 
اســتفاده می‌کنند. بنابراین اینکه در عزای حسین)ع( همه با 
هم ســیاه می‌پوشند در حقیقت صحبت کردن به زبان لباس 
است به این صورت که به دیگران با لباس زبان این‌گونه پیام 

می‌دهیم که:
من به امام حســین اعتقاد دارم برای مرام و سیر و سلوک 
امام حسین)ع( ارزش قائل هستم من روحی متعالی و حماسی 
دارم عاشق انسان‌های متعالی از نوع امام حسین)ع( هستم و 
از انســان‌های پلید و فاسق و شراب‌خوار از جنس یزید بیزارم 
و از آن‌ها و رفتار ظالمانه آن‌ها برائت می‌جویم؛ من رســاننده 
ایــن پیام به مخاطبین هســتم که از منتظران هســتم، من 
منتظر سلاله امام حسین)ع( با روش ظلم‌ستیزی و کمک به 
مظلومان با شــیوه جوانمردانه ایشان هستم، و در آخر با زبان 
لباس برای جبهه حق یارکشی می‌کنیم، انسان‌های سلیم در 
تمام جهان را که خواستار ظهور منجی از نوع امام حسین)ع( 
هستند را دعوت می‌کنیم که به ما و صف منتظران بپیوندند 
و با پوشیدن لباس سیاه و شرکت در مراسم امام حسین نظر 
مثبت خود را به جهانیان ابلاغ کنند و نام خود را با زبان لباس 
 و شــرکت در مراسم عزای امام حسین)ع( در صف منتظرین

ثبت کنند.
چه کســی اســت که زیبایی یک دست ســیاه پوشیدن 
دســته‌های عزاداری را با پرچم‌های سیاه را ببیند و شیفته و 
جذب گرمای حماسی آن نشود و اشک نثار امام حسین)ع( و 
حماسه‌آفرینی ایشان نکند؟؟؟ هراس دشمن از آن و مواجهه 
با آن در حقیقت اعترافی اســت از جنس دشمن به تحسین 
بر این کار زیبا و مقدس. این‌قدر پوشیدن سیاه در عزای امام 
حسین زیبا و حماسی است که افرادی از جنس مادر به نوزادان 
خود نیز می‌پوشانند، با این‌که آن‌ها در عزای افراد فامیل خود 
حتی نزدیک‌ترین افراد معمولاً از پوشــاندن لباس مشکی به 

فرزندان خود اکراه دارند.

 عدم تاثیر قدرت
در روح‌های بزرگ و مهذب

)بدان ای ســالک راه خدا!( انبیا و اولیا که هرچه ) بر آنها( 
وارد می‌شد، هرچه قدرت در عالم وارد می‌شد بر آنها، هیچ در 
آنها تاثیری نمی‌کرد. آن کسی که زمام یک مملکتی که از حجاز 
گرفته تا مصر و همه اینجاها را، ایران و سایر جاها تحت سلطه او 
بود، و قدرت جسمی و روحی خودش آن‌طور بود، می‌بینیم که 
از یکی از افراد پایین و متوسط متواضع‌تر است. و این قدرت‌ها 
ابداً در روح او تاثیر نکرده. برای این‌که روح این‌قدر بزرگ است 
که همه عالم را می‌گیرد. یک روح مجردی که از این آلایش‌ها 
تجرد پیدا کرده اســت، این‌قدر وسیع است که همه عالم مثل 

یک نقطه می‌ماند.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی، ص 158

هنگامــی که فشــار بر دولت اســامی 
پیامبر)ص( به‌ویژه تحریم‌های ســخت و 
کشــنده صورت گرفت، برخی از مومنان 
مدینه گمان کردند که باید کوتاه بیایند تا از 
نظر اقتصادی کمتر تحت فشار قرار گیرند 
و خداوند هشدار می‌دهد که این‌گونه نیست 

که با کوتاه آمدن شما دشمن کوتاه بیاید.

برنامه‌های حساب‌شده زندگی امام
امام برای کار روزانه‌شــان جدولی داشتند که خود ایشان آن را 
تهیه کرده بودند. در آن جدول کارهای همه ســاعات شبانه‌روز امام 
درج شده بود، بجز ساعاتی از شب که ایشان برای نماز شب و راز و 
نیاز با خدا از خواب برمی‌خاستند. امام همیشه از ساعت 2 نیمه شب 
تا 4 صبح برای نماز شب و عبادت برمی‌خاستند. برنامه زندگی‌شان 
یک برنامه حساب‌شده‌ای بود که لحظه‌لحظه آن حساب داشت، حتی 
ایشان در مواقعی که کســالت و مریضی داشتند نیز برنامه‌هایشان 

تغییر چندانی نمی‌کرد.
* حجت‌الاسلام انصاری کرمانی، روزنامه رسالت، 1372/3/9

صحبت با نامحرم
امام صحبت بی‌مورد زن‌ها با نامحرم را ضرورت نمی‌دیدند؛ مثلًا 
در خانه خودشــان وقتی که یکی از نوه‌های پسرشان مکلف می‌شد، 
دیگر با آنها در یک اتاق نمی‌نشستیم. البته جالب اینجاست که وقتی 
ما نزدشــان بودیم نمی‌گفتند که ما از اطاق بیرون برویم، بلکه به او 
)نوه پسر( می‌گفتند بیرون برود. یا اگر من پهلوی ایشان بودم و نوه 
مکلف شده‌شــان که مثل پسر خودم بود می‌خواست وارد اتاق شود 

می‌گفتند: »کسی اینجا هست«.
* خانم فاطمه طباطبایی، ویژه‌نامه روزنامه اطلاعات، 69/3/14

چرا جلوتر از پدر وارد شدی؟
یک بار پس از ملاقاتی که با امام داشــتم، یکی از مســئولان به 
همراه پدر مسنش به محضر امام شرفیاب شد، پس از اینکه از محضر 
امام بیرون آمد به من گفت: وقتی خواستم به حضور امام برسم من 
جلو افتاده بودم و پدرم به دنبال من وارد شد، به هنگام تشرف، پدرم 
را به امام معرفی کردم، ایشــان نگاهی کرده و پرسیدند: این آقا پدر 
شما هستند؟ عرض کردم بله، حاج آقا فرمودند: پس چرا شما جلوی 

ایشان راه افتادی و وارد شدی؟
* حجت‌الاسلام جمی- امام جمعه آبادان، پیام انقلاب، شماره 69

در این خانه غیبت، ممنوع 
 از مسائلی که تمام دوستان و نزدیکان امام بر آن متفق‏‎ ‎‏هستند، 
این اســت که ایشان هیچ‌گاه غیبت نمی‌کردند. از‏‎ ‎‏همان ایام جوانی 
در مجلسی که می‌نشستند به هیچ وجه‏‎ ‎‏اجازه نمی‌دادند کسی غیبت 
کند و اگر کســی صحبت‏‎ ‎‏می‌کرد و قصد غیبت کردن را داشــت، 
امام فوراً مطلب را‏‎ ‎‏بر می‌گرداندند و رشــتۀ سخن را تغییر می‌دادند. 
نقل‏‎ ‎‏می‌کنند که طلّاب ســاعاتی از شب و روز در بیرونی منزل‏‎ ‎‏امام 
مباحثــۀ علمی می‌کردند و گاهــی در آن مکان از بعضی‏‎ ‎‏روحانیون 
انتقاد می‌شــد و ناراحت بودند که چرا امام‏‎ ‎‏قدمی برای مرجعیت بر 
نمی‌دارد و کناره‌گیری می‌کنــد.‏‎ ‎‏یک روز مرحوم حاج آقا مصطفی 
خمینی پیام آورد که آقا‏‎ ‎‏فرمودند: »شنیده‌ام در اینجا برخی غیبت و 
به علما‏‎ ‎‏اهانت می‌کنند، بنده راضی نیستم کسی در این خانه غیبت 

و یا به کسی اهانت کند.«)1( 
*سرگذشت‌های ویژه از زندگی حضرت امام خمینی –ج2- ص29- 
راوی آیت‌الله توسلی.)کتاب سبزتر از سبز-مهدی غلامعلی-ص25 (

در محضر امام خمینی)ره(

استقامت به معنای ایستادن، پایداری و ثبات در هر امری، مهم‌ترین 
عامل در موفقیت انسان است. انسانی که راه راست را شناخته و بدان 
جزم یافته، می‌بایســت در مقام عمل، استقامت ورزد و با عزم و همت 
عالی در آن مسیر باقی بماند. استقامت در حوزه عمل پس از جزم در 
اندیشــه است. از آیات قرآن این معنا به دست می‌آید که انسان تنها 
با استقامت می‌تواند موفقیت‌های خود را تضمین کند. پس هر حماسه 
بزرگی نیازمند استقامتی کامل است؛ چرا که در ایجاد هیجان و مدیریت 
آن می‌بایســت به‌گونه‌ای عمل کرد که در مسیر درست قرار گیرد و تا 

رسیدن به هدف و تحقق خواسته‌ها کوتاهی صورت نگیرد.
نویسنده در مطلب حاضر نقش استقامت را در تحقق حماسه‌های 

بزرگ در زندگی شخصی و جمعی تبیین کرده است. 
***

استقامت، ایستادگی برای تحقق اهداف
استقامت که در فارسی از آن به ایستادگی و پایداری تعبیر می‌شود، حالتی 
نفسانی در انسان است که آدمی را در مسیری راست به دور از هرگونه کژی و 
انحراف قرار می‌دهد و تا رسیدن به هدف هیچ‌گونه انفعال و کوتاهی در او پدید 
نمی‌آید. پس انسان مستقیم همه عوامل و موانع رسیدن به هدف را شناسایی 
می‌کند و با عزم در آنچه بدان جزم یافته وارد میدان عمل می‌شود و می‌کوشد 

تا آن هدف را تحقق بخشد.
از نظر قرآن، انسان می‌بایست در زندگی‌اش به ایمان و عمل اهتمام داشته 
باشــد. جزم‌اندیشــی و عزم و همت قوی در ارتباط با ایمان وعمل است. جزم 
در اندیشــه زمانی شکل می‌گیرد که انسان در شناخت چیزی به چنان قطع و 
یقینی برسد که هیچ چیزی موجب تردید در آن نشود. در مقام عمل نیز عزم 

کمک می‌کند تا رسیدن به مقصد تلاش کند. 
عزم دارای حالات و درجاتی است که از جمله آنها استقامت است. به سخن 
دیگر، یکی از درجات و حالات عزم در مقام عمل استقامت است. اهل استقامت 
به کســانی گفته می‌شــود که پس از شناخت راه راست،‌ بدون هیچ کوتاهی و 
عقب‌نشینی و نشستی، با ایستادگی تمام بر آن است در راه راست گام بردارد و 
بدون هیچ کژی و انحرافی به سوی مقصد برود. در آیات قرآن برای این حالت 
انسانی، افزون بر واژه استقامت)فصلت، آیه ۳۰؛ احقاف، آیه ۱۳( و واژه ثبت)بقره، 
آیه ۲۵۰( جملات وصفی به کار رفته که مفید این معناست. از جمله این جملات 

می‌توان به »بنیان مرصوص«)صف،‌آیه ۴(‌ اشاره کرد.
خداوند در آیه ۳۰ فصلت بیان می‌کند که استقامت پس از باور به چیزی، 
مهم‌ترین عامل در رســیدن به هدف اســت. به این معنا که اگر ایمان بخواهد 
واقعیت تاثیرگذاری خود را نشان دهد می‌بایست به شکل استقامت خودنمایی 
کند تا آثار خودش را به دنبال داشــته باشد. پس اگر بخواهیم آثار هر ایمان و 
جزم در اندیشه‌ای را به چشم ببینیم می‌بایست حالت استقامت در انسان تحقق 
یابد؛ چرا که استمرار و ایستادگی در راه ایمان به هدفی به دور از هرگونه انحراف 
و کژی و عقب‌نشینی و نشستن و کوتاهی است که می‌تواند موفقیت و پیروزی 
را تضمین کند و آثار ایمانی را آشــکار سازد.)مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب، 

ذیل واژه قوم و نیز اساس‌البلاغه، ص‌۵۳۸(
عوامل ایجادی استقامت

از نظر قرآن برای تحقق اســتقامت می‌بایســت عواملی اساسی در انسان 
پدیدار شود تا حالت نفسانی استقامت خودنمایی کرده و آثار آن آشکار شود. از 
مهم‌ترین عوامل ایجادی استقامت ایمان است؛ چرا که ایمان به معنای اذعان و 
تصدیق عقلی و گرایش عاطفی و قلبی به حقانیت چیزی است. چنین ایمانی 

اســت که انســان را وادار می‌کند تا در مقام عمل عزم نماید و استقامت ورزد. 
از همین روســت که خداوند در آیه ۱۳۹ سوره آل‌عمران می‌فرماید کسی که 
ایمان داشته باشد هرگز در مقام عمل سستی نمی‌ورزد و کوتاه نمی‌آید. باور به 
حقانیت اســت که انسان را نسبت به از دست دادن چیزی اندوهگین نمی‌کند 
و در این مســیر همه چیز را هزینه می‌کند؛ چرا که باور دارد که حقیقتی که 
می‌شناسد و داراست او را در مرتبه عالی‌تر از هر کس و هر چیزی قرار می‌دهد.
پس باید گفت که اصل اساســی و عامل بنیادین در ایجاد استقامت همان 
ایمان اســت. البته عناصر دیگری نیز کمک می‌کند تا انســان در مسیر حق و 
حقانیت استقامت بیشتری ورزد. به سخن دیگر پس از ایجاد استقامت از طریق 
ایمان، عوامل دیگری می‌تواند در افزایش اســتقامت انســان نقش اساسی ایفا 
کند که مهم‌ترین آنها عبارتند از: توکل بر خدا)آل‌عمران، آیات ۱۲۲ و ۱۷۲ و 
۱۷۳(، امید به پاداش و نصرت الهى)نســاء، آیه ۱۰۴(، امدادهای الهی)ابراهیم، 
آیه ۲۷؛ نحل،‌ آیه ۱۰۲؛ انفال، آیات ۱۱ و ۴۳(، دعا )بقره، آیه ۲۵۰؛ آل‌عمران، 
آیات ۱۴۶ و ۱۴۷(، شب‌زنده‌داری و تهجد)مزمل، آیات ۱تا ۵ و۱۰( نزول قرآن 

و فرشتگان)نحل، آیه ۱۰۲ و انفال، ‌آیه ۱۲(

به هر حال، این ایمان به حقانیت چیزی است که موجب می‌شود تا انسان 
به حالتی از استقامت برسد که همه موانع را از سر راه بردارد و با توکل به خدا 
با بهره‌گیری از همه وسایل از جمله دعا و قرآن و استمداد از فرشتگان و مانند 
آن بخواهد تا رسیدن به هدف مسیر را ادامه دهد و کوتاه نیاید و از ایستادگی 

دست بر ندارد.
ارزش و اهمیت استقامت در زندگی 

از آنجایی که همواره در زندگی انسان عواملی وجود دارد که نمی‌گذارد تا 
انســان در مســیر حق و حقیقت گام بردارد و تا رسیدن به مقصد و مقصود در 
مسیر درست باشد، ارزش استقامت و اهمیت آن معلوم می‌شود. شاید شما دیده 
باشید یا خودتان نیز تجربه کرده باشید که زمانی که در مسیر انجام کاری گام 
برمی‌دارید موانع زیادی در پیش روی شــما پدید می‌آید که یا انگیزه را به‌طور 

کامل از شما می‌گیرد یا شما را از مسیر منحرف می‌کند.
اهمیت استقامت در هر کاری آنچنان است که خداوند از مومنان می‌خواهد 
خود را مجهز به این حالت روحی و نفســانی کنند؛ زیرا در چنین حالتی است 
که می‌توان موفقیت را تضمین کرد و آثار آن را چشــید.)آل‌عمران، آیات ۱۳۹ 

تا ۱۴۴؛ بقره، آیه ۲۱۴(

خداوند در آیه ۱۱۲ ســوره هود به‌صراحت پیامبر)ص( و مومنان را موظف 
و مکلف می‌کند که به استقامت مجهز شوند. در روایات است که از پیامبر)ص( 
ســؤال شد: قیل یا رسول‌الله لقد أسرع إلیک الشیب‌؟ قال: شیبتنی سوره هود 
والواقعه والمرســات وعم یتســاءلون و إذا الشمس کورت؛ چه زود پیر شدی؟ 
حضرت فرمود: ســوره هود، واقعه، مرسلات، عم یتسائلون و اذا الشمس کورت 
مرا پیر کردند«.)کنز العمال، متقی هندی، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۰۹ ق، 

ج ۲، ص ۳۱۳(
بسیاری از مفســران گفته‌اند رسول خدا این کلام را فرمود؛ زیرا در سوره 
هود آمده: »فاســتقم کما امرت و من تاب معک؛ )زبده البیان، اردبیلی، تهران، 

مرتضویه، ص۱۶۸(
علامه طباطبایی می‌نویسد: اینکه در این آیه خطاب متوجه شخص پیامبر 

شده، علاوه ‌بر اینکه تشریف و رعایت احترام او هست، شدت و سنگینی بار او 
را هم می‌رســاند و او را با هول خطاب و ترس مکالمه با مقام متعالی حق هم 
رو‌به‌رو می‌کند و سنگینی این خطاب برای آن حضرت با سنگینی‌ای که به بقیه 
امت متوجه می‌شود، برابری می‌نماید و به همین جهت مفسران، کلام پیامبر را 
که فرمود این سوره مرا پیر کرد، به خاطر وجود این آیه گرفته‌اند. )طباطبایی، 
المیزان، قم، انتشارات اسلامی، ج ۱۱، ص ۵۰( ایشان در بحث روایتی، روایتی 
را از درالمنثور نقل می‌کند که وقتی این آیه نازل شــد، رسول خدا خطاب به 
مسلمانان فرمود: شمروا شمروا = آستین‌ها را بالا بزنید، آستین‌ها را بالا بزنید و 
بعد از آن، خندان دیده نشد. )همان، ص ۶۶( صاحب ریاض السالکین هم گوید 
که این آیه با امر به استقامت، جمیع انواع تکلیف را در بر می‌گیرد. )سید علی‌خان، 
ریاض السالکین، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۵ ق‌‌‌‌، ج ۳، ص‌۳۱۰( امام‌خمینی به 
نقل از استادش )همچنین بعضی دیگر از عرفا( مطرح می‌کند که صرف امر به 
استقامت سبب پیری زودرس پیامبر نشده، زیرا امر به استقامت در سوره شوری 
هم آمده )شوری، آیه ۱۵( ولی آنچه سبب این پیری شد، این بود که ایشان به 
استقامت امت هم مأمور شد )و من تاب معک( و وظیفه استقامت امت وقتی به 
دوش ایشان واقع شد، او را پیر کرد.)مکارم شیرازی‌، الامثل‌، ج ‌۱۹، ص ۲۸۶(

بنابراین، مسئله استقامت مسئله بسیار مهم و اساسی است که پیامبر)ص( 
می‌توانــد از عهده چنین امــری بر آید ولی اینکه بخواهد امت را در این راه در 
آورد بسیار سخت است؛ زیرا در این مسیر حتی پای بسیاری از پیامبران لغزیده 
است؛ چنانکه خداوند در آیه ۱۱۵ سوره طه می‌فرماید: وَلقََدْ عَهِدْناَ إلِىَ آدَمَ مِن 
قَبْلُ فَنَسِــیَ وَلمَْ نجَِدْ لهَُ عَزْمًا؛ براستی ما از پیش، از آدم پیمان گرفتیم ولی او 

فراموش کرد و ما برای او عزمی نیافتیم.
پس عزم و اســتقامت در کاری بس ســخت است به‌ویژه که اگر دشمنان 
درونی هواهای نفســانی و بیرونی شیاطین انســانی و جنی فعالیت کنند و با 
ایجاد موانع حتی از طریق دروغ و ســوگند به خدا بخواهند انســان را از مسیر 
راســت منحرف کنند، چنان با حضرت آدم)ع( کردند و او را از مسیر منحرف 

کردند.)اعراف، آیه ۲۱(
با این حال انســان از ســوی خداوند بارها تشویق و ترغیب شده تا خود را 
به این سلاح مجهز کند،‌ چرا که موفقیت او قرین این سلاح است.)توبه، آیه۷؛ 
آل‌عمــران، آیه ۱۴۶( خداوند در آیه اخیــر با تعبیر ربیون برای مومنان بر آن 
است تا نشان دهد کسانی که متاله شده‌اند، از هرگونه سستی در مسیر مصون 

هستند. پس استقامت و صبر در کاری از ویژگی‌های متالهان و ربیون است.
استقامت، عامل پیروزی و موفقیت

انسان هر کاری که می‌خواهد انجام دهد نخست آن را تصور کرده و سپس 
مفیــد بودن آن را تصدیق می‌کند. اگر این فایده از اهمیت والایی برخوردار 
باشد به همان میزان ارزش مندی و اهمیت، در انسان شوقی ایجاد می‌شود 
که موجب حرکت ارادی می‌شود و اگر خیلی اهمیت داشته باشد در شخص 
عزم و همت بلند پدید می‌آورد و موجب می‌شــود تا در برابر هرگونه فشار، 
مقاومت و صبر پیشه کند و در برابر فشارها استقامت و پایداری و ایستادگی 
نشــان دهد. پس تا زمانی که به هدف نرسیده باشد دست از انجام کاری بر 
نمی‌دارد و اگر آن چیز برایش بســیار با ارزش باشــد هزینه‌های بسیاری را 

تحمل خواهد کرد.

شکی نیست که برای جامعه اسلامی، رضایت خداوند و رسیدن به سعادت 
ابــدی اصالــت دارد. البته اگر بتواند این ســعادت را با زندگی آرامش بخش و 
آسایش مند در همین دنیا قرین سازد که بسیار مطلوب است، ولی اگر نتواند 
و می‌بایســت سعادت دنیوی را فدای سعادت اخروی کند همان کار را خواهد 
کرد. از این روست که از جان و مال و عرض خود می‌گذرد و بدبختی دنیوی را 

برای سعادت و عزت ابدی می‌پذیرد. 
وقتی دشمنان اسلام پیامبر)ص( را در محاصره قرار دادند و همه گونه فشار 
نظامی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را بر حضرت وارد کردند تا 
ایشــان از مواضع خود عقب‌نشینی کند و اسلام و دولت اسلامی را کنار گذارد 
و به جمع جهانی آنان بپیوندد که همان سنت‌های باطل و بیدادگری فراگیر و 
ستم و استکبار و ظلم بود، ایشان با استقامت خود و مومنان همراهش کوشیدند 
تا از اصول خود کوتاه نیایند. سوره کافرون برای این معنا صادر شده تا استقامت 
را به مومنان بیاموزد. هم چنین آیه ۱۲۰ سوره بقره یادآور می‌شود که دشمنان 
هرگز کوتاه نمی‌آیند مگر اینکه اصول را‌ ترک کرده و با آنان همراه شوید. پس 
گمان نکنید که با کوتاه آمدن در یک امر و یا اصلی آنان کوتاه بیایند بلکه همان 
طور گام به گام مواضع اصولی شما را تسخیر کرده و پیشروی می‌کنند تا شما 

را نابود کنند و به دین و ملت خود بازگردانند.
اکنون فشــارهای جهانی از ســوی اســتکبار نیز به همین منظور است تا 
دولت و امت اســام کوتاه بیابند و به جامعه جهانی استکباری آنان بازگردند. 
دادن هر امتیازی به دشمنان به معنای موفقیت نیست؛ بلکه انحرافی است که 
مانع از اســتقامت و صبر اســت؛ چرا که دشمن را گستاخ‌تر و به تغییر مواضع 
اصولی امیدوارتر می‌کند. هنگامی که فشار بر دولت اسلامی پیامبر)ص( به‌ویژه 

تحریم‌های سخت و کشنده صورت گرفت، برخی از مومنان مدینه گمان کردند 
که باید کوتاه بیایند تا از نظر اقتصادی کمتر تحت فشار قرار گیرند و خداوند 

هشدار می‌دهد که این‌گونه نیست که با کوتاه آمدن شما دشمن کوتاه بیاید.
دولت و امت اســامی می‌بایســت همواره بر اصول خود پایداری ورزند و 
کوتاه نیایند؛ چرا که دشــمن با هر عقب‌نشــینی، امیدوار به موفقیت می‌شود. 
پس سرسختی امت اسلام در برابر دشمن تنها راهی است که می‌تواند موفقیت 
را موجب شــود. دشــمن جز به تغییر ملت و آیین دولت و ملت اسلام بسنده 
نخواهد کرد. در برخی از تحلیل‌های مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی آمریکایی به 
صراحت به این نکته تأکید شده که دولت‌مردان آمریکا هرگز زیر ورقه‌ای را با 
عنوان توافق‌نامه امضا نمی‌کنند، چرا که به معنای مشروعیت‌بخشــی به نظام 
اســامی اســت. پس آنان با اصل نظام و دین و آیین و به تعبیر قرآن با ملت 
اسلام دشمنی دارند، و هرگز در موردی کوتاه نخواهند آمد. پس اگر بخواهیم 
حماسه‌های بزرگ خلق کنیم و دشمن را وادار به عقب‌نشینی کنیم می‌بایست 
اســتقامت ورزیم و از هیچ یک از مواضع اصولی کوتاه نیاییم و به آنان یادآور 
شویم: لکم دینکم ولی دین؛ شما بر ملت کفر و استکباری خودتان با ما دشمنی 
کنید و ما نیز با ملت اســام در برابر شــما خواهیم بود. در چنین حالتی است 
که پیروزی قرین امت اســام خواهد شد.)بقره، آیات ۲۴۹ تا ۲۵۱؛ آل‌عمران، 

آیات ۱۴۶ تا ۱۴۸و ۱۵۲ (
امت اســام اگر استقامت ورزد و با خلق حماسه‌های بزرگ در صحنه‌های 
جهاد علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و نظامی دشمن را خوار و زبون کند، 
آنگاه است که آسایش و آرامش دنیوی نیز نصیب امت خواهد شد و رستگاری در 
آخرت برای آنان تضمین می‌شود.)فصلت، آیه ۳۰؛ احقاف، آیه ۱۵؛ انفال، آیه ۴۵(

در هنگام حماسه‌سازی امت از طریق ایستادگی و پایداری در برابر دشمن 
است که امدادهای غیبی نصیب امت خواهد شد.)فصلت، آیات ۳۰ و ۳۱( پس 
باید امت همواره با توکل به خدا امیدوار باشد که بر خلاف تحلیل‌های علمی و 
منطقی، تغییراتی به نفع آنان رخ خواهد داد که مقام ایشان را تثبیت و هرگونه 
تزلزل مادی و معنوی را از ایشان می‌زداید و جایگاه ایشان را در بلندی اقتدار 
اسلام و علو الهی تثبیت و استحکام می‌بخشد؛ چنانکه بر اصحاب بدر این اتفاق 

افتاد و معادلات دشمن را در هم ریخت. 

حمد، ســتایش از کمالی یا 
نعمتی است. در حقیقت عاملی 
که موجب می‌شــود تا کسی یا 
چیزی حمد شود، دو امر بیشتر 
نیست: 1. وجود کمال؛ 2. بخشش 

نعمت و انعام.
از نظــر قرآن، حمد جز برای 
خدا نیســت و کسی جز او حمد 
نمی‌شود؛ چرا که تنها اوست که 
کامل و منبع کمالات بوده و تنها 
اوســت که منبع نعمت و منعم 

حقیقی است.
خدا در‌باره کمالات می‌فرماید 

که هر چیزی که در جهان به نام 
کمال متصف اســت، ریشــه در 
اســمای حسنای الهی دارد؛ زیرا 
این اســمای الهی اســت که به 
شکل صفت در جهان برای‌اشیاء 
ظهور می‌یابد و هر اســم نیکوی 
الهــی دارای مظهر یــا مظاهر 
وجودی اســت. بنابراین، هستی 
هــر چیزی جز مظاهر اســمای 
حســنای الهی نیســت. بر این 

اســاس، وقتی گفته می‌شــود: 
لله الاســماء الحسنی)اعراف، آیه 
180( در حقیقت گفته می‌شود 
که هر وجودی ظهور اسم یا چند 
اسم الهی است؛ زیرا وجود، خود 
امر کمالی است و موجود مظاهر 
امر کمالی یا امور کمالی اســت 
که همان اســمای حسنای الهی 
خلیفه‌ًْالله  انسان  اینکه  می‌باشد. 
شده، به سبب آن است که مظهر 

همه اســمای الهی است. )بقره، 
آیات 30 و 31( بنابراین، انســان 
به عنوان مظاهر همه اسما قابل 
حمد است و این حمد در حقیقت 
به همان اسمای الهی باز می‌گردد. 
پس حمد حقیقی به خدایی باز 
می‌گردد که رب‌العالمین اســت 
و این همــه کمالات را در آدمی 

آفریده و پرورانده است.
همچنین خدا درباره نعمت‌ها 

می‌فرمایــد که هر نعمتی که در 
هســتی وجود دارد، دارای یک 
خاستگاه به نام خدا است؛ چنانکه 
در قرآن می‌فرماید: و ما بکم من 
نعمهًْ فمن الله؛ هر نعمتی که دارید 
از خدا است. )نحل، آیه 53( پس 
منعم و انعام‌کننده ذاتی و حقیقی 
نیز خدا اســت؛ و هر جا نعمتی 
است از اوســت. بنابراین، حمد 
منعم جز حمد خدایی نیست که 

خاستگاه نعمت‌ها است.
بنابرایــن هر کمالــی یا هر 
نعمتی اگر در کســی یا چیزی 
باشــد، از خدایی است که منبع 
ذاتی کمالات و نعمت‌ها اســت. 
لذا حمد نیز مختص خدا است و 
کسی را نمی‌توان شایسته حمد و 
ستایش یافت. از همین روست که 
خدا با اختصاص و انحصار حمد 
در ذات حمید خویش می‌فرماید: 
الحمــدلله رب العالمین)حمد و 
ســتایش تنها مختص پروردگار 

جهانیان است.(

چرا حمد فقط مخصوص خداست؟

پیامبر)ص( را در  وقتی دشمنان اســام 
محاصره قــرار دادند و همه گونه فشــار 
نظامی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و 
فرهنگی را بر حضرت وارد کردند تا ایشان 
از مواضع خود عقب‌نشــینی کند ایشان با 
استقامت خود و مومنان همراهش کوشیدند 
تا از اصول خود کوتاه نیایند. سوره کافرون 
برای این معنا صادر شده تا استقامت را به 

مومنان بیاموزد.

خداوند در آیه ۳۰ فصلت بیان می‌کند که 
استقامت پس از باور به چیزی، مهم‌ترین 
عامل در رسیدن به هدف است. به این معنا 
که اگر ایمان بخواهد واقعیت تاثیرگذاری 
خود را نشــان دهد می‌بایست به شکل 
استقامت خودنمایی کند تا آثار خودش را 

به دنبال داشته باشد.

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی
 اعتبار ضوابط مندرج در بلیط هواپیما

س( با توجه به اینکه خریدارِ بلیط هواپیما، بلیط را پس 
از پرداخت پول دریافت می‌کند، آیا قوانینی که روی بلیط 
هواپیما چاپ شــده، معتبر و لازم‌الاجرا است و آیا قرارداد 

صحیح است؟
ج( رعایت شرایط مندرج در پشت بلیط هواپیمایی برای خریدار 

بلیط لازم است.

استقامت در برابر فشار و تحریم
   محمد صدرا آقاجانی از دیدگاه قرآن 


